
 

 

 درس سیصد و نود و پنجم

 (2بحثی پیرامون وجود رابطی )

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

وَ ما حَکمَ بهِ السَّلفُ الصالحُ مِن أولیاءِ الحِکمةِ أنَّ المَحمولَ بِما هوَ مَحمولٌ لیَسَ 
لَیسوا عَنوا بذِلکَ أنَّ وجودهَُ فی نَفسهِ هوَ بِعَینهِ  وجودهُُ فی نَفسهِ إلاّ وجودهُُ لِمَوضوعهِ 

وجودهُ لِمَوضوعِهِ کَما فی الأعراضِ و الصّورِ.
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به اینجا رسید که براساس صحبت در جلسۀ قبل 
مطلبی که راجع به کیفیت تحقق محمولات برای 
موضوعات در قضیۀ هلیّت مرکبه وجود دارد مرحوم 
محقق دوانی مسئلۀ عالم تکوین و عالم خلق را بر 

 این اساس حمل کردند.
 ایجاد ارتباط مقصود متکلم در قضایای مرکبه

 زیدٌ محمول برای موضوع در قضیۀ هلیّت مانند 

به صرف ثبوت برای موضوع است نه  قائمٌ و جالسٌ 
گوییم: وجود وجود آن برای موضوع. یک وقتی می

فی نفسه محمول وجودش وجود موضوع است، در 
ایم اینجا اعتراف به وجود محمول برای موضوع کرده

یعنی تحقق آن و وجود خارجی برای موضوع. یک 
ع گوییم که وجود این محمول برای موضووقتی می
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است، نه بِعینه وجودش وجود محمول است. در 
اینجا مقصود از وجود، ثبوت است یعنی قائم را 
حمل به زید کردیم به این معنا که بین زید و قائم 
ارتباط برقرار کردیم. این ارتباط دلالت بر وجود 

کند چون ممکن است محمول وجود محمول نمی
ع و حال بین موضوخارجی نداشته باشد ولی درعین

محمول ارتباط برقرار است مثل قضایای کاذبه که در 
قضایای کاذبه ارتباط هست گرچه این ارتباط، 
ارتباط خارج نیست بلکه ارتباط در عالم تکلم و ذهن 

را برای زید  معدومة المحمولهست یااینکه ما قضیۀ 
؛ ثبوت لا قائم زیدٌ لا قائمگوییم: کنیم و میثابت می

نجا به معنای معدوله است، نه به برای زید که در ای
معنای یک امر وجودی و نه به معنای یک امر نفی 
است گرچه از این نفی، ثبوت خلاف قیام ثابت 

به معنای نفی « لا»طورکلی در اینجا شود ولی بهمی
است. زید نایستاده است حالا یا نشسته یااینکه 
خوابیده است، این دیگر در عهدۀ متکلم نیست و 

مین نایستادن یا عدم قیام را دارد بر او حمل فقط ه
کند. یعنی در واقع یک مسئلۀ ثبوتی غیر قیام را می

کند دارد بر زید در حالا یا جلوس یا نوم را فرق نمی
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کند. بنابراین در قضایای مرکبه به اینجا حمل می
وجود محمول کاری نداریم چه محمول موجود 

در قضایای  باشد یا معدوم باشد. مقصود متکلم
مرکبه ایجاد ارتباط است که بین زید و محمول 

کند. حالا این ارتباط در خارج موجود ارتباط برقرار 
است یا موجود نیست به آن مسئله در اینجا کاری 

های هذا اشکالاتی که در آن بحثعلیٰنداریم. بناءً
هایی که قبل از این تعطیلات راجع به قبلی و صحبت

آید که تسلسل ود دیگر در اینجا نمیهای قبل ببحث
آید و برای این ارتباط یک نحوۀ وجود دیگر لازم می
آید و احتیاجی به او ]هست[ نه! فقط همین لازم می

خود نفس محمول را برای موضوع در اینجا حمل 
 کنیم.می

کلام بزرگان بنا بر تعریف مرحوم آخوند که 
ضوع است، اند: وجود محمول بِعینه برای موفرموده

منظورشان این نیست که وجود خارجی و تکوینی 
محمول برای موضوع است که در اینجا همان قول 

گویند: به صرف اتصاف شود که میمتکلمین می
موضوع به یک وصفی که جنبۀ محمولی دارد، وجود 
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شود؛ یعنی محمول بالفعل برای خودش ثابت می
را محقق  قیام خارجی زیدٌ قائمٌ گوییم: وقتی که می

دانیم و وجود قیام خارجی برای زید ثابت است می
تااینکه بعد اشکال پیش بیاید که در قضایای معدومه 
وجودی را ندارید تا آن وجود را بر موضوع حمل 
کنید. در قضایای سالبه وجودی نیست تا آن وجود 
را بر زید حمل کنیم بلکه نفس آن محمول را بر زید 

که عرض شد قول ریطوکنیم. همانحمل می
صحیح آن است که ما به وجود محمول برای زید در 

خواهیم قضایای مرکبه کاری نداریم و فقط می
ارتباط برقرار کنیم. حالا این ارتباط به چه نحوی 
هست به ما مربوط نیست. مثل اینکه بین دو نفر قهر 

گویند که آقا وساطت کن، بین این هست و به ما می
رار کن، سلام ایجاد کن و آنها را از دو نفر صلح برق

قهر بیرون بیاور! فقط همین! بعد حالا این چه 
ارتباطی با این دارد به ما مربوط نیست. این پسر این 
است، پسرعمۀ این است، شریک این است و یا 
قریب به این است؟ این به ما ارتباط ندارد فقط به ما 

بیایید بین اند که بین این دو نفر قهر هست شما گفته
 این دو نفر را آشتی بدهید.
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در قضایای هلیّت مرکبه اصلًا ما به وجود 
محمول کاری نداریم. منظور متکلم در قضایای 
هلیّت مرکبه این است که بین موضوع و محمول ربط 

شود نه وجود ایجاد کند. آن ربط، وجود رابط می
رابطی. یعنی کاری به وجود رابطی در محمول 

ا محمول وجود دارد یا ندارد؟ مقصود نداریم. آی
متکلم در مقام تکلم ایجاد وجود رابط است یعنی 

خواهد ایجاد ارتباط بین محمول و موضوع. فقط می
همین کار را در عالم کلام و قضیه انجام بدهد. پس 

ما بین قیام و زید ربط ایجاد  زیدٌ قائمٌ گوییم: وقتی می
یا وجود غیری کنیم. آن ربط وجود خارجی دارد می

 دارد؟ وجود فی غیره دارد!
 وجود ربط بین محمول و موضوع فقط در عالم ذهن

گفتیم که ربط بین محمول و موضوع در عالم 
ذهن هست، نه در عالم خارج! بله، ممکن است زید 
وجود خارجی داشته باشد و ممکن است محمول 

نفسه وجود خارجی داشته باشد. بالأخره ّ حدفی
وجود ناعتی، وجود عرض و وجود  وجود محمول

فی نفسه است منتها فی نفسه و لِغیره، نه فی نفسه و 
لِنفسه مثل وجود موضوع! اما مقصود متکلم وجود 
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محمول نیست که قائم در خارج هست. یک وقتی 
قائم در خارج القائمُ فی الخارجِ موجودٌ گوییم: می

اند. در همین صحن فیضیه هست، هزار نفر ایستاده
اند. شخص، مورد نظر من نیست الآن ده نفر ایستاده

که چه شخصی ایستاده است بلکه آنچه که مورد نظر 
من است وجود محمول است یعنی محمول در 

این  القائمُ موجودٌ فی الخارجِ خارج وجود دارد. 
مورد نظر است. در اینجا مقصود متکلم تحقق آن 

کاری  وجود محمولی و رابطی در خارج است، به این
 نداریم.

 وظیفۀ متکلم در مقام تکلم

خواهیم اما یک وقتی ما به زید کار داریم و می
بین قائم و زید ارتباط برقرار کنیم. حالا آیا قائم در 
خارج هست یا نیست ما به او کاری نداریم. آیا غیر 
از این زید افراد دیگری قائم هستند یا نیستند؟ کاری 

دانیم کدام است نمینداریم. یک شخصی ایستاده 
گوییم که زید است که ایستاده است یااینکه است، می

خواهیم زید را متصف به قیام کنیم طورکلی مینه، به
یعنی بین قائم و زید ایجاد ارتباط کنیم. اسم آن ایجاد 
ارتباط، وجود رابط است. این متکلم در مقام این 
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تباط است. متکلم در قضایای مرکبه در مقام ایجاد ار
است سواءٌ اینکه بداند این قضیه کاذب است و سواء 
اینکه اصلًا این قضیه در هلیّت مرکب است. اصلًا 

خواهد بین قضیه ما قضیۀ سالبه باشد. متکلم می
موضوع و محمول ربط ایجاد کند. قضیۀ سالبه، قضیۀ 

خواهد موجبه، قضیۀ کاذبه یا قضیۀ صادقه هرچه می
لم در مقام تکلم هست باشد آنچه که وظیفۀ متک

ایجاد ارتباط بین موضوع و محمول است یعنی 
سِرتُ خواهد رابط ایجاد کند. چطور در متکلم می

مقصود متکلم ایجاد وجود  مِن البصَرةِ إلی الکوفةَِ 
کند! متکلم رابط است؟ متکلم، بصره را که ایجاد نمی

کند! متحرک و ماشی سرجای ماشی را که ایجاد نمی
. بصره هم سرجای خودش هست، خودش هست

دهیم؟ کار انجام میکنیم پس چهایجاد بصره که نمی
کنیم یعنی بین بصره و متحرک ایجاد وجود رابط می

کنیم. این ربط، ربط ابتدایی است و ربط برقرار می
کنیم. بین یک ربط هم در انتهای قضیه برقرار می

یم کنکوفه و متحرک دوباره یک ربط دیگر برقرار می
پس متکلم دو ربط  سِرتُ مِن البصَرةِ إلی الکوفةَِ 
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وجود آورد؛ ربط اول، ربط بین بصره و در اینجا به
متحرک است و ربط ثانی بین متحرک و کوفه است. 
در ربط اول ایجاد وجود رابطِ ابتدائیت کرد و در ربط 
ثانی ایجاد وجود رابطِ انتهائیت کرد. فقط متکلم این 

دهد نه بیشتر، به چیز دیگر کاری کار را انجام می
ندارد. به وجود بصره که اصلًا بصره وجود خارجی 
دارد یا ندارد و متحرک وجود خارجی دارد یا ندارد، 

گویند که آقا تو بیا این او کاری به این ندارد. می
فهمی یا حرف را بزن، حالا خودت معنایش را می

ثل آنهایی فهمی آن دیگر به تو ارتباطی ندارد! منمی
گویند گو هستند، به آنها میکه از طرف دولت سخن

که تو بیا این را برای مردم بگو حالا دروغ یا راست 
گیری ات را میآن به تو کاری ندارد، تو حقوق ماهانه

روی!! حالا ات میدنبال کارت پیش زن و بچهو به
گویند که[ گذارند و ]میاین ]برگه[ را جلوی او می

این را بخوان، دیگری کاری به این ندارند. یا  آقا بیا
گویند که[ آقا این فرض کنید به ائمۀ جماعات ]می

را باید امروز در ]نماز[ جمعه بگویید حالا دیگر به 
بقیۀ آن کاری نداشته باش!! البته اینجا که نه، منظورم 
همین کشورهای عربی و آنهایی هستند که 
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طور که نه ]این ]مسئولشان[ اوقاف هستند! اینجا
زند! این نیست[ اینجا هر کسی حرف خودش را می

متکلم هم در مقام بیان کاری ندارد به اینکه این 
خواهد موضوع یا محمول وجود دارد بلکه فقط می

 شود.ربط را ایجاد بکند، این وجود رابط می
اند که وجود محمول حالا آقایان در اینجا گفته

است؛ یعنی ما با محمول برای موضوع از این قبیل 
خواهیم بر سر محمول کنیم و چه بلایی میچه می

کار بکنیم؟ خواهیم این محمول را چهدربیاوریم؟ می
خواهیم از درون محمول یک وجود رابط می

استخراج کنیم و آن وجود رابط را بر موضوع حمل 
دهیم. کنیم، این کاری است که داریم انجام می

فرمایند و طور میند در اینجا اینبنابراین مرحوم آخو
فرمایند: آقایانی کلامشان هم صحیح است. ایشان می

وجودهُ فی اند: وجود محمول برای موضوع که گفته

منظورشان این نفسهِ عَینُ وجودهُ لِموضوعهِ، 
نیست که محمول برای موضوع، وجود خارجی دارد 

، دقیق نحو بیان کنند اند به اینبلکه عبارت را خواسته
وجودهُ فی نفَسهِ اند. دقیق آن این است که بیان نکرده
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وجودهُ اینکه نهوجودهُ لِموضوعهِ إنهُّ لِموضوعهِ 

اگر بگوییم که  فی نفسهِ بِعینهِ وجودهُ لِموضوعهِ 
معنای آن این  وجودهُ فی نفسهِ بِعینهِ لِموضوعهِ 

که موضوع، وجود خارجی طوریشود که همانمی
ر محمول هم وجود خارجی دارد. طودارد همان

شود در قضایای سالبه شما چه وقت اشکال میآن
گویید؟! در قضایای سالبه که محمول وجود می

گویید؟! خارجی ندارد یا در قضایای کاذبه چه می
ولی منظور اینها این نیست. منظور این است که 
همان وجود فی نفسه محمولی عبارت از ثبوت او 

جای ثبوت، وجود ]اما آنها[ به برای موضوع است
اند ولی در واقع ثبوت است یعنی منظورشان آورده

خواهد وجود رابط ایجاد کند این است که متکلم می
 اینکه محمول واقعاً در خارج وجود دارد.نه

خواهند به کلام بعضی بعد از این مسئله ایشان می
از حکماء در این مسئله اشاره کنند. ایشان 

د بفرمایند که بعضی از حکماء، نه عرفاء خواهنمی
شامخین... چون نظریۀ خودشان در مسئلۀ تکوین و 

که قبلاً هم عالم خلق با این قضیه متفاوت است چنان
الله جلسۀ بعد این شاءبه این قضیه اشاره کردیم. إن
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کنیم دیگر نتوانیم کنیم. خیال میبحث را تمام می
تعطیل است و به  ادامه بدهیم چون هفتۀ دیگر هم

الله جلسۀ بعد اگر خدا شاءرسیم. إنفصل ثانی نمی
کنیم و ]ادامۀ آن[ برای بعد از بخواهد تمام می

 شود.تعطیلات می
 نحوۀ وجود عرض برای موضوع

فرمایند که خلاصه مرحوم آخوند در اینجا می
بعضی از حکماء راجع به کیفیت عالم خلق قائل به 

وجود . ی مواد هستندوجود اعراض و صور برا
عرض برای آن موضوع به چه نحو است؟ اولًا 

دانیم که وجود عرض، وجود رابطی است یعنی می
وجود خارجی محمولی است که هم به وجود 
محمولی و هم به وجود ناعتی و هم به وجود رابطی 

چون گفتیم که . شودبنا بر احد قسمین تعبیر می
شود م اطلاق میوجود رابطی به معنای وجود رابط ه

که وجود خارجی ندارد ولی نه، وجود رابطی به 
معنای وجود ناعتی و به معنای وجود محمولی 

وجود عرض قطعاً وجود [. شوددرنظر گرفته می]
خارجی دارد اما وجود خارجی او متقوم به موضوع 

کنید الآن این الوانی که در اینجا مشاهده می. است
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د احمرار، بیاض، همۀ اینها وجود خارجی دارن
اصفرار، اخضرار و تمام این الوانی که الآن روی این 
فرش و سجّاد وجود دارند اینها وجود خارجی دارند 
اما وجود اینها فی نفسه و لِنفسه نیست بلکه لِغیره 
است یعنی این وجود خارجی برای موضوع است 

که اگر این سجّاد ازبین برود از این الوان هم نحویبه
وجود الوان برای وجود . خبری نخواهد بوددیگر 

 .این فرش است و قائم به وجود این فرش است
 بودن بعضی از حکماء به وجود اشیاء و اعیان خارجی متدلّی و متکی به حق قائل

هستند بر اینکه وجود  بعضی از حکماء قائل
اشیاء خارجی و اعیان خارجی متدلّی و متکی به حق 

به اوست. از یک طرف  است و این وجود قائم
گویند که وجود او عین وجود حق است و از یک نمی

گویند که وجود اینها منحاز و مستقل از طرف نمی
که بین این وجود و وجود نحویوجود حق است به

گویند بلکه بین حق انفصال هست، این را هم نمی
اند و این دو طرف طریق وسط را انتخاب کرده

عیان خارجی متکی به حق است اند که وجود اگفته
و جدای از حق نیست و متصل به وجود حق و به آن 

که وجود اعیان خارجی نحویوجود بسیط است به



_________________________________________________________________ 

13 

بالنسبة به وجود حق مانند وجود اعراض بالنسبة به 
اند مطرح موضوعات خودشان است. این نحوه آمده

اند؛ یعنی چطور عرض قائم بِشخصه نیست کرده
بینیم جود خارجی ـ دارد. داریم میبلکه وجود ـ و

بینیم که الآن این قرمزی، سیاهی، سواد و بیاض را می
اینها وجود خارجی دارند. جلسۀ قبل عرض کردم 

بینیم. الآن بینیم ولی موضوع را نمیکه ما سواد را می
بینیم، این خمره را در اینجا داریم سواد و بیاض را می

م آیا این حجر است یا دانیکنیم ولی نمیمشاهده می
دهیم وقتی دست وَبَر است؟ این را تشخیص نمی

فهمیم که جنس فهمیم. تازه دست زدیم میزدیم می
فهمیم این قرمز است. ما تا به این چیست ولی می

فهمیم، تازه این فرش دست نزنیم جنس فرش را نمی
آیا بفهمیم یا نفهمیم آن یک چیز دیگر است اما 

طور است. مۀ مسائل در ابتدا همینطورکلی در هبه
خواهید به شخصیت و به حقیقت جوهری شما می

یک نفر پی ببرید مگر غیر از این است که اول از 
کم مطلب دقیق کنید بعد کماعراض شروع می

خواهید شود تا به باطن برسید؟! میشود دقیق میمی
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یک نفر را بشناسید یا نه اتفاقاً با شما برخورد کرده 
کنید برخورد با آن ست، اول برخوردی که با او میا

اعراض و صورت اوست. صورت او که آن شخص 
نیست، بالأخره ابرو، چشم، بینی، محاسن و فلان 
دارد. این اولین مرحله است. اگر به شما اخم کرد 

آید و این یک عرض است. اگر به شما بدتان می
اول  گویید که این وهلۀآید. میخندید خوشتان می

طور ایستاد و صاف به شما بود. بعد اگر آمد و همین
نگاه کرد یا اگر گفت که سلام علیکم و رحمة الله. 

به! چه آدم خوبی است. دوباره این گویید که[ به]می
کنید اگر یک عرض دیگر است. بعد با او حرکت می

گویید که آدم متکبری دیدید از شما جلو افتاد می
گویید که این شما حرکت کرد می است، اگر همراه با

گویید که[ تر آمد ]می]آدم خوبی[ است و اگر عقب
این خیلی عالی است! چقدر نازنین است! مثل این 

شود! خوب است این را داشته باشیم که پیدا نمی
 آید!!پشت سرمان می

برم چون ما یک جا بودیم، حالا من اسم دقیق نمی
 شاید رفقا بدانند...

کم کند کمآید صحبت میکه این می... بعد 
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شود بینید[ بعد مشغول صحبت میاعراض ]او را می
گوید و مطالب بینید نه، دارد مطالب خوبی میمی

کند و قابل استفاده است. تا انسان درستی بیان می
کم مدام از اعراض اعراض اعراض وارد کم کمکم

شود تا به آن حقیقت جوهریۀ یک شخص می
هریه برسد که دیگر کار نوادری از افراد حقیقت جو

هست که بخواهند به حقایق جوهریۀ اشیاء و افراد 
برسند خیلی راه در پیش است. اینجاست که امام 

کل ائمۀ معصومین طور السّلام همینسجاد علیه
کنند بر اینکه مبادا به السّلام بسیار تأکید میعلیهم

کسی نگاه کنید، نماز کسی نگاه کنید، مبادا به تواضع 
مبادا به زهد کسی نگاه کنید و مبادا به افعال کسی 
نگاه کنید. یک روایتی هست که حضرت سجاد 

لا »السّلام دارد حتماً این روایت را مطالعه کنید؛ علیه

تنَظرو إلی أفعالهِ لعَلَّ أن یکَونَ مُختالاً لا تنَظرو 

رسند فرمایند تا میطور میحضرت همین 1...«إلی 

                              
 :٣٢٠، ص ٢. الِاحتجاج، ج  1
جُلَ قدَ حَسُنَ سَمتهُُ و  قالَ عَلِىُّ بنُ الحُسَینِ عَلَیهِ السَّلامُ:» إذا رَأیتمُُ الرَّ

نَّکُم.  «هَدیهُ و تمَاوَتَ فى مَنطِقِهِ و تخَاضَعَ فىِ حَرَکاتهِِ، فرَوَیداً لا یغرَُّ
 :317، ص 7معاد شناسی، ج 

السّلام فرمودند:[ اگر مردى را ببینید که طریقه و امام علی بن الحسین علیه»
ا آهسته و آرام نموده، و سخن خود را روش او نیکوست؛ و گفتار خود ر
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به اینکه باید کاملًا با او مراقبت کنید، امانت او را 
ببینید، کیفیت زهد را ببینید، آیا برای خدا است یا 
برای مردم است، صداقت او را ببینید، با او بنشینید و 

السّلام خیلی مراتبی را بلند شوید خلاصه امام علیه
دهند برای اینکه ما به مجرد اینکه در اینجا تذکر می

بینیم که حالا طرف نان و کنیم میی نگاه میبه کس
گوییم که[ این دیگر حرف دوغ خورده است ]می

را خیلی  1لِّينَ﴾ٓ  ندارد! یااینکه در نمازش ﴿وَلَا ٱلضَّا
گوییم که[ این دیگر سلمان کند ]میقشنگ اداء می

رود و سرش را فارسی است! یااینکه طوری راه می
[ این دیگر ابوبکر گوییم کهاندازد ]میپایین می

طور نیست! انسان باید صدیق است!! نه، مسئله این
بیش از این متوجه باشد و در اعمال خودش تأمل 

مرتبه نگاه کند و بیش از این مقدار تفکر کند! یک
بیند یک عمری را با تخیلات و با تصورات کند میمی

گذرانده است و با افراد به دید عادی برخورد کرده 

                              
ضعیف و ملایم نشان دهد، و در کارها و حرکاتش خود را خاضع و فروتن 
جلوه دهد؛ فوراً به او گرایش پیدا نکنید! دست نگاه دارید، توقّف کنید که 

 «شما را گول نزند!
 .7( آیه 1. سوره فاتحه ) 1
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شود[! عجب! ما این عد پشیمان ]میاست و ب
کردیم و شخصی را که روی او حساب باز می

دادیم و کارهایمان و افکارمان را منطبق بر او قرار می
زندگی خود را براساس اطاعت از دستورات او قرار 

بینیم[ اِ این حرف را که آن موقع دادیم الآن ]میمی
ار را آن گوید! این کزد الآن دارد یک چیز دیگر می

کند! آن موقع موقع کرد الآن دارد یک کار دیگر می
 طور ظهور داشت و الآن عوض شده است!این

 السّلامبیان یکی از خصوصیات کلام معصومین و اولیاء علیهم

اش وقت در زندگیالسّلام هیچامیرالمؤمنین علیه
عوض نشد و دو حرف مخالف نزد! هر حرفی که 

همان حرف را زد. امام  اول زد موقع شهادتش هم
السّلام دو حرف نزدند. امام حسین حسن علیه

السّلام دو حرف نزدند. اولیاء دو نحو صحبت علیه
طور حرف بزنیم کنند که امروز بنا بر مصالح یکنمی

طور دیگری فردا وقتی مصالح عوض شد یک
بگوییم. نه! یک حرف و یک مسئله دارند و چقدر 

 خوب است.
 کلام مرحوم علامه طباطبایی راجع به تقلید

یک وقتی نزد مرحوم علامه طباطبایی ـ رضوان 
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الله تعالی علیه ـ بودیم یک شخصی آمد شخص 
دانم من نمی. عامی و از عوام بود و یک جوانی بود

چه کسی او را به اینجا هدایت کرده بود چون آن 
ایان موقع که منزل علامه تابلو و اعلان مثل سایر آق

[ منزل]نه، در ! دفتر حضرت آیةالله فلان! نداشت
شنبه و ایشان حتی بسته هم بود و ما روزهای پنج

رفتیم، جلسۀ سؤال جمعه هر هفته به منزل ایشان می
آمدند و سؤالات مختلف افراد می. و جواب بود

و [ کردندمی]فلسفی، عرفانی، روایی و تفسیری 
این قضیه بود و یک ها سال. بسیار مجلس مفیدی بود

روز یک جوانی آمد ـ اتفاقاً در آن روز آقای مکارم و 
 ـراجع به تقلید صحبت  آقای سبحانی هم آمده بودند 

این ! من متحیرم! کرد که ما از چه کسی تقلید کنیم؟
قضیه برای خیلی وقت پیش است برای همان زمان 

بعد صحبتی شد و فلان شد و مطالب . شاه است
بعضی از افراد یک مطالبی گفتند که . ردوبدل شد

کار کنید، همین مسائل روزمره دوتا بگردید و چه
بعد مرحوم علامه راجع به ... اهل خبره چه کنند و

تقلید یک صحبتی کردند که چه کسی باید مقلَّد باشد 
باید مورد اعتماد . و مفتی باید چه شخصی باشد
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رف شود انسان به صایشان فرمودند که نمی. باشد
انسان باید با . رسالۀ عملیه از یک شخصی تقلید کند

او حشرونشر داشته باشد و او را در مسائل حلال و 
حرام معتمد خود ببیند و او را امین بر دین و دنیا 

واقعاً خیلی عجیب بود ! عبارت ایشان بود[. بداند]
که چقدر مطالب یک شخص حکیم مطالب پخته و 

این ! سری نیستبسیار قابل تأملی هست و سر
طور که شما شخص فکری کرد و گفت که آقا این

دنبال یک مرجع کنید ما باید دو سال بهبیان می
 .بگردیم تا پیدا کنیم

ایشان فرمودند: آیا ارزش این را دارد یا ندارد؟! 
گوید گوید که نه، فعلًا حالا برو تقلید بکن! ]مینمی

لید نکن! که[ بگرد، دو سال بگرد بیخود از کسی تق
توانی بخوانی و ضروریات که نمازت را که می

مشخص است نماز چهار رکعت که پنج رکعت 
نیست نماز ظهر چهار رکعت است. ولی برو بگرد و 

تا رسالۀ طور در بازار پنجاهاینکه همینتحقیق کن نه
طوری برو یکی را بردار عملیه نوشته شده همین

ره که نیست! دین الله خیر است! تقلید استخاشاءإن
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خواهی به کسی بسپاری! آن آقایی که در و دنیا را می
تواند به تمام اش نوشته است جوان میرسالۀ عملیه

که ریبه نباشد که بدن زن مسیحی نگاه کند درصورتی
نباید از او تقلید کرد. مرتیکه! آخر آقای آخوند، 

ک آقای... واقعاً آدم به این افراد چه بگوید؟! تو به ی
ساله در نهایت اوج غریزۀ ساله بیستجوان هجده
گویی که به شرط اینکه ریبه نباشد جنسی می

توانی بدن ]زن مسیحی را ببینی[؟! اصلًا مگر یک می
سال  47شود؟! آقا من بعد چنین چیزی میهم

ساله شود چطور یک جوان هجدهام میطورییک
کدام  همکند[؟! آندارد ]بدون ریبه نگاه میبرمی

ساله سلمان فارسی! ساله؟! نه هجدههجده
ای که در هزارتا دنس و فلان و نایت سالههجده
خواهد بیاید تقلید کند. هست حالا این می 1کلوپ

گویند که عجب آقای خوبی است! نه نه ما مردم می
خواهی چه بشود؟! شود! میمان نمیهیچ طوری

                              
( Nightclubه انگلیسی: . باشگاه شبانه، رقاص خانه یا کلوب شبانه )ب 1

شدن در جایگاه جایی برای رقصیدن، نوشیدن مشروبات الکلی و سرگرم
رود. شمار میهای پس از تاریک شدن هوا بهموسیقی است و از سرگرمی

 )محقق(
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چیزی  خواهی حمام هم بروی؟! این است معنایمی
نشدن؟ نه! هزارتا فکر در سر هست هزارتا تخیل و 

آید! حالا آقا بعد از هشتاد سال تصور در سر می
هم رسالۀ مرجع تقلید شیعیان جهان شد این

آیند اش است! یا جناب آقا در مشهد میعملیه
گویند که نگاه کردن به عکس صورت زن می

د! شناسید در تلویزیون عیبی ندارمسلمانی که می
هایتان[ خاک بر سرتان کنند! خب واقعاً با این ]فتوا

عالی زنت را بردار در تلویزیون بیاور اگر جناب
گویی! دلیل چیست؟ دلیل این است که راست می

این صورت از نظر ماهیت و از نظر هویت با آن شیء 
خارجی فرق ندارد. حتماً باید زن شما را آورد و 

هایش زند ـ لباسکه نمی پوشیه را کنار زد و ـ پوشیه
طوری نگاه کرد تااینکه حرام باشد؟! را درآورد و این

این است؟! یعنی بدانید چقدر فهم فقهی افراد منحط 
آیند این و مفسد است! در دانشگاه مشهد دارند می

زنند که آقا نه، اشکال ها میها را جلوی جوانحرف
واج ندارد! آن صورت در تلویزیون امواج هست و ام

که آن شخص نیست! خب بنده هم همین را 
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گویم؛ آینه هم امواج است. دخترت را بیاور یک می
کنم آینه رو به رویش بگذار، بنده به دخترت نگاه نمی

کنم. این ]تصویر در آینه[ که او به درون آینه نگاه می
وقت دارند رسالۀ نیست! امواج و نور است! اینها آن

های مردم را به دارند جواندهند! اینها عملیه می
وقت این امین کنند! آنتقلید از خودشان دعوت می

 بر دین و دنیاست؟!
 های ازدواج!ذکر بعضی از شروط ناصحیح موجود در قباله

بنده در یک مجلس عقد بودم، این آقا اجبار 
خواهم گوید که من نمیکرد! بابا پدر دختر میمی

ها این شرایط را امضاء کنم، این شرایطی که آخر قباله
هست که شرعاً اشکال دارد که حق طلاق را به زوجه 

الطّلاقُ بیدَِ مَن »کنند، شرعاً حرام است! تفویض می

تواند وقت طلاق مرد میبله، در   1«أخذ بالسّاق
اینکه ابتدائاً بیاید ]این حق را[ تفویض کند ولی نه

بدهد و این اختیار شرعاً حرام است. لذا من هیچ 
خوانم تا ببینم این شرایط را دارد. گفتم عقدی را نمی

                              
؛ ٢٥و  ٢٤، ص ٤؛ سنن الدّارقطنی، ج ٢٣٤، ص 1. عوالی اللئالی، ج  1

دری اختلاف. قواعد فقهیه، ج ، با ق٢٣٩، ص 11المعجم الکبیر، طبرانی، ج 
 .44، ص 1
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خوانم بروید عقد بخوانید... که من این عقد را نمی
ئول[ گویم که[ شرعاً چیز ]مس]یا اگر بخوانم می

وقت گویند که بسیار خب و بعد آننیست ها! می
خوانم. حالا ما در یک مجلسی بودیم خود عقد را می

گوید که آقا دختر این شرایط را پدر دختر می
گوید که نه، بهتر است انجام خواهد. این آقا مینمی

بشود. حالا داماد کیست؟ سید و طلبه اولاد پیغمبر 
گوید که شاید سلّم، به این میصلّی الله علیه و آله و 

دانیم؟! آخر به یک وقتی قاچاقچی درآمد! ما چه می
گوید که تو اگر یک وقتی دزد طلبۀ سید دارد می

شدی ـ معنایش این است ـ و تو را سر گردنه گرفتند 
و شش ماه زندان بودی و قاچاقچی شدی زنت بتواند 
طلاق بگیرد! عجب احمقی! من رو کردم به آنها 

ای هم اگر خواستند زن بگیرند، تم پس آقای خامنهگف
بگویید که این شرایط هم امضاء بشود، شاید یک 
وقتی قاچاقچی دربیایند! حالا آقا کیست؟ رسالۀ 
عملیه دارد و بیا تماشا کن! این امین بر دین و 

 دنیاست؟!
گوید که این کار را انجام بده، علامه طباطبایی می
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إنهّ مَأمونٌ علیَ الدّینِ و »ا کن! دنبال او و پیدبرو به

باید بر : فرمایندالسّلام میامام صادق علیه  1«الدُّنیا
الآن از این خیابان ارم یا ارگ ! دین و دنیا مأمون باشد

طرف طرف و آنرو اینتا سر صفائیه در پیاده
های عملیۀ حضرت آیةالله، حضرت آیةالله رساله

، این حضرت آیةالله کندآدم نگاه می[. اندگذاشته]
این که در درس خارج با یک دیوانه مباحثه ! شد؟

! حالا حضرت آیةالله شده است؟! دیوانه! کردمی
در درس خارج با دیوانه ! کنم هاجدی عرض می

حالا . خندیدندکرد یعنی افراد به این میمباحثه می
این آقا حضرت آیةالله شده است و رسالۀ عملیه هم 

وقت ببینید که این آن. له استاین مسئ! دارد
اینها همه . حساب نیستآید بیقضایایی که پیش می

اوضاع و مسائل باید درست ! باید درست بشود
 !بشود

تلمیذ: شرایطی که الآن برای مرجع تقلید فرمودید اینها بیشتر جنبۀ اخلاقی دارد 
 هست. سری شرایط برای صلاحهرحال یکتااینکه جنبۀ فقهی داشته باشد به

استاد: خب بیخود هست، آنها فقهی نیست و آنها 
ها هست غلط است! کجای روایات که در رساله

                              
 .450، ص 2. اسرار ملکوت، ج ٥٩٤. رجال الکشّی، ص  1
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هم صرف اینکه دو نفر اهل خبره باشند آنداریم به
گویند، بیایند بگویند و ای که اینها دارند میخبره

گوییم که آورد؟! بله، ما میبرای شخص تنجیز می
 اینکه دو نفر اهل خبره دو نفر اهل خبره باشند. اولاً 

باشند مربوط به احکام جزئیه است مثل شهادت عدل 
و بیّنه، نه مربوط به تقلید. چطور اینکه خود مرحوم 

تر اند که هرچه مسئله مشکلآخوند در اینجا فرموده
های احتیاط و برائت ـ در باشد ـ مثلًا در همان بحث

تر آنجا رعایت اهتمام نسبت به موضوع باید بیش
گوییم که اهل خبره باشند. خبره باشد. برفرض ما می

کیست؟ آیا صرف اینکه شخصی اطلاع داشته باشد 
تواند یک داند و میبر اینکه این آقا چند اصطلاح می

حکمی را استنباط بکند و چندتا فرمول را در کنار هم 
 کند؟!بگذارد، این کفایت می

 تقلیدتعریف شرایط شخص خبره برای معرفی مرجع 
 تلمیذ: از نظر فقهی اگر بخواهیم این را بپذیریم، همین را باید بگوییم.
توانیم آن استاد: نه، چرا باید بپذیریم؟! ما نمی

کسی هست که واقعاً نسبت  خبره را بپذیریم. خبره
به خصوصیات شخص و نسبت به خصوصیات یک 

فأمّا »مرجع اطلاع داشته باشد. چطور روایات مثل 
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 1« مِنَ الفقُهَاءِ صائِناً لِنفَسِهِ حافِظًا لِدینهِِ مَن کانَ 
کنند؟! مرحوم سید به بیش از مقام آن را مطرح نمی

عدالت و به مقام یک نوع قداست طاهری در آنجا 
. ها؟! چرا فقط عدالت امام   ٢حکم کرده است

که هیچ جماعتی را در اینجا قائل هستند؟! درحالی
ن امام جماعت و مرجع پذیرد و بیعقلی این را نمی

ای تقلید باید اقلًا فرق وجود داشته باشد! حالا خبره
السّلام خواهد آن فردی را که امام صادق علیهکه می

عنوان تقلید معرفی کند آن خبره معرفی کرده به
ای باشد؟! شود هر خبرهصورت[ میکیست؟ ]دراین

توانیم بگوییم که یک شخص عادی باشد؟! آیا می
ها است! بله، تر از این حرفود. مسئله مهمشنمی

نسبت به عوام مردم که خداوند برای هر شخصی 
تکلیف مقتضای با سعه و ظرفیت خودش را ایجاد 

فن و کرده است اما نسبت به امثال افرادی که اهل
گیرند دقت هستند، دنبال قضیه هستند و پی آن را می

 کند.مسئولیت اینها فرق می
 طور افراد هستیم....مردم عوام هستند. ما بیشتر تابع اینتلمیذ: اکثر 

                              
 .271؛ رساله اجتهاد و تقلید، ص ٤٥٨، ص ٢. الِاحتجاج، ج  1
؛ ولایت 25، ص 1. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به العروة الوثقى، ج  ٢

 .99، ص 2فقیه در حکومت اسلام، ج 
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گویم که استاد: صحبت در این است که بنده می
ای در خارج چنین مسئلهاصلًا ثبوتاً چرا یک هم

هست؟! پسر من برداشته رسالۀ آقای کذا را در خانه 
گوید که نگاه کن آورده است و دارد به مادرش می

کردن به زن نامحرم اگر کسی اند که نگاه ببین گفته
اش نشود اشکال ندارد! حضرت آقای کذا طوری

گوید. بنده چه جواب ایشان را بدهم؟! طور میاین
گفتم که بیخود کرده است! غیر از این آدم چه 

ساله که دست راست را از چپ بگوید؟! پسر هجده
اند در رسالۀ عملیه شناسد. ببینید چه برداشتهنمی

 بینید.اند؟! فتاوا را دارید مینوشته اند وآورده
اند با او مصاحبه آقای کذا فتوا داده است رفته

هایی که در کردند ]گفته است که[ این موسیقی
آور شده است باید تلویزیون هست دیگر ملال

های شادتر بگذارند. عجب! آقا رسالۀ عملیه موسیقی
ست! آور شده اهم دارد! آدم چه بگوید؟! اینها ملال

شنود فقط مانده است موسیقی که آدم وقتی می
آور وقت این ملالشلوارش را پایین بکشد! آن

شود! حالا چه چیزی حضرت آقا را تحریک می
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دانیم که ایشان این موسیقی را که کند ما نمیمی
کرد وقتی برای یکی از آقایان مسئول شخص نقل می

وش کن! گذاشته بود گفته بود که آقا رادیو را خام
گفت که آقا موسیقی خودتان است! گفت که 

آور وقت این برای این آقا ملالخاموش کن! آن
آورد! وجد میدانیم چه چیزی آقا را به شود! نمیمی

شاید مسائل دیگری باشد! از همین نجف رفته و 
 برگشته است ها!

دهد این قسم آن درسی را که علامه طباطبایی می
ید! درس خارجی که مرحوم آفتوا از آن درنمی

دهد قاضی ـ رضوان الله تعالی علیهما ـ در نجف می
 آید!این ]قسم[ فتوا از آن درنمی

 اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
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